
 ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ تاريخ پذيرش:       ۱۰/۱۲/۱۴۰۳ تاريخ دريافت:

 ۱۲7-99، صص ۱۴۰5 پايیز، ۱شمارۀ  سال اول، ای، دورۀ جديد،رشتهادبیات داستانی و مطالعات بین 

 پژوهشیـعلمی  ۀمقال

 پهلوی  ۀطنز داستانی با تحولات سیاسی در دور  ۀرابط
 قهرمان شیری 

 چکیده

ترین عنصر طنزآفرینی همان قاعدۀ هنجارگریزی است که اساس ادبیات نیز متکی بر  بنیادی

در طنز، جنبۀ  بخشی بر فرم و زبان دارد و  آن است. اما هنجارگریزی در ادبیات جنبۀ تعالی

زدایی در طنز شامل  برآن، آشناییتخریب رسومات رفتاری و تنزل روال متعارف کلامی. علاوه

حرکت از  میبسیاری  کلامی  و  فکری  رفتاری،  فیزیکی،  کنش  ؛ شودهای  همۀ  های  یعنی 

زدایی در شعر و ادبیات،  که آشناییدرحالی  ؛گیردخصوص انسان را در برمیموجودات زنده به

شود یا رفتار با  می های نامتعارف ارائهباً جنبۀ زبانی و گاه ذهنی دارد؛ یعنی یا صور خیالغال

کند. با آنکه طنز و فکاهه یکی از ابزارهای  تر از کنش ارتباطی پیدا میزبان روالی متفاوت

بوده است که از دورۀ مشروطه به بعد   انتقاد و انتقام از جبر و جور و جباریت  برای  مدنی 

محوری در داستان و شعر فارسی حضور داشته است، اما ماهیت و    ی عنصر  منزلۀهمواره به

به این حضور  فرهنگی حکومتمیزان  و  سیاسی  رفتارهای  با  تنگاتنگ  بوده  طور  مرتبط  ها 

اختناق سیاسی عرصۀ فرهنگی و طنزنویسی را نیز در سیطرۀ خود    ،است. در دورۀ رضاشاه

باعث استمرار جمی اما در دهۀ    ،شودریان ضعیفی از طنز تفننی و غیرسیاسی میگیرد و 

های سیاسی و صریح  با جنبه با استقرار فضای آزاد نسبی، طنز فارسی مجدداً ،پیش از کودتا

های پس از کودتا، طنز مدتی از گسترۀ فرهنگ رسمی غایب  شود. در سالو پخته مطرح می

جان  خورشیدی با حرکتی محتاطانه و نیمه  مشود و وقتی در دهۀ پنجم از سدۀ چهاردهمی

طنز پنهان و عمیق و تصویری و تفکرانگیز جایگزین طنز سیاسی و زبانی و    ،شودظاهر می

 شود. آشکار می
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The relationship between fictional satire and political 

developments in the Pahlavi era 

Ghahreman Shiri 

Abstract 

The most fundamental element in the creation of satire is the principle of deviation, 

which also serves as the foundation of literature. However, while deviation in 

literature has a function of elevating form and language, in satire it serves to 

deconstruct behavioral norms and lower conventional verbal routines. 

Furthermore, defamiliarization in satire encompasses a wide range of physical, 

behavioral, intellectual, and verbal acts, thereby extending to all actions of living 

beings, particularly humans. In contrast, defamiliarization in poetry and literature 

often has a linguistic and occasionally mental dimension; that is, it either presents 

unconventional imagery or employs language in a way that differs from ordinary 

communicative practice. Although satire and humor have served as civil tools for 

criticizing and taking revenge against tyranny and oppression, and have remained 

central elements in Persian fiction and poetry since the Constitutional period, the 

nature and extent of this presence have been closely tied to the political and 

cultural policies and practices of governments. During the Reza Shah era, political 

repression dominated the cultural sphere and the field of satire, leading to the 

continuation of a weak trend of non-political and recreational humor. However, in 

the decade preceding the coup, with the emergence of a relatively open 

atmosphere, Persian satire once again took on political, explicit, and mature forms. 

In the years following the coup, satire was absent from the realm of official culture 

for a while, and when it reappeared in the fifth decade of the fourteenth century 

(Solar Hijri calendar) through a cautious and feeble movement, hidden, profound, 

imagistic, and thought-provoking satire replaced political, linguistic, and overt 

satire. 
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 . مقدمه1

طنز نوعی مکانیسم دفاعی است که موجود صاحب شعوری چون انسان اغلب از آن در برابر 

آرامش روانی   کند تا خشم و خروش درونی خود را تخلیه و بهفشارهای روانی استفاده می

تواند از ابزارهای  های قدرتمند نمیپیدا کند. اساساً انسان هنگامی که در برابر حریفدست  

متقابل نظامی و ترفندهای تبلیغی استفاده کند یا در اصطلاح وقتی یک فرد خود را با یک  

تواند به آن توسل بجوید تمسخر و تخریب  هایی که میبیند، یکی از راهنبرد نابرابر مواجه می

  یتوان گفت که طنز تلاشی است برای ایجاد تعادل در نبردت. بر این اساس میحریف اس

محابا از خود  گریزی را بیبر زور و منطقسویۀ آن هر نوع کنش مبتنی نبردی که یک   ؛نابرابر

سازی گونه نبردافزاری جز شگردهای ادبی و زبانی و برجسته اما طرف مقابل هیچ  ،دهدبروز می

غیرمدنی  کنش آن های  برابر  در  تا  ندارد  اختیار  در  ماهیت زشت حریف خود  تصویر  برای 

 های متقابل نشان دهد. های مبتنی بر سلطه واکنشکردار 

ها هم هست تا هر  بخشی به شماری از رفتارها و گفتارهای آدمبراین، طنز غلظتعلاوه

آن مشاهدۀ  و  مواجهه  و  مطالعه  با  غیرمنطقکسی  و  اعمال  آن  قباحت  به  آنها  بودن  ها  ی 

راحتی پی ببرد. در حقیقت، شماری از طنزها نوعی کاریکاتور کلامی از کردارها و پندارها  به

تا انسان ارزیابی  ها با تعمق و تأمل بیشتر به چگونگی آنو گفتارها هستند  ها بنگرند و به 

به نمایش    ن ها را در آنما است که آدممجدد دیگران بپردازند. گویی طنز نوعی آینۀ واقعیت

تر یا ریزتر از آن را درشت   اما این آینه اندکی محدب یا مقعر است و چهرۀ تصویر   ،گذارند می

 دهد.  چه که هست نشان می

از چنان زمینۀ مستحکم و مشابهی در    (داستان و شعر)   های ادبی گاهی نیز خود واقعیت

شبیهواقعیت نفس  که  برخوردار هستند  عینی  عینیت  های  و  برای سازی  اسبابی  مصداقی، 

میفکاهه مخاطب  در  واقعیت  ؛شود آفرینی  چهره  چون  با  عریانداستانی  واقعیتای  از    تر 

( از فرط غلیظ  1312)  علویه خانمو    حاجی آقاشود. دنیای  اجتماعی به نمایش گذاشته می

در    های گفتاری و رفتاریهای موجود در زمینه است که گاه برخی از موقعیتبودن واقعیت

شوند. گاهی نیز نوع ژانر و یا نوع موقعیت ها به نمایش محضی از کمدی و فکاهی تبدیل میآن 

کنند  حدی جدی و رسمی است که همه تصور میها بههای اجتماعی آنها و جایگاهها و نامآدم
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ها باید از جدیت  های متعلق به آنها و آدمها و موقعیتهای موجود در آن محیطهمۀ کنش

پروایی به ادای سیاسی یا دینی یا علمی با بی یاما وقتی مثلاً مقام ،و رسمیت برخوردار باشد

پردازد یا حتی جملات های عوامانه و نامنطبق با درایت و عقلانیت میجملات یا بروز کنش

چون چنان انتظاری   ؛ریزدهم می  هبه یک باره ذهنیت مخاطب ب  ،آوردغیردستوری بر زبان می

 موقعیت و آن آدم ندارد.   از آن

گونه طنزی  اگر همۀ رفتارها و گفتارهای انسانی دارای روال مرسوم و طبیعی باشند، هیچ

های مرسوم گفتاری و رفتاری  آید. تغییر در مسیر کنشها به وجود نمیدر واقعیت وجودی آن

عامل اصلی در  های ناسازگار با سیر و سلوک مستقیم ارتباطی،  ها به سویهو سوق دادن آن

آفرینش انواع فکاهیات است. بر این اساس، بنیاد طنز و مطایبه و شعر و ادبیات، هر دو بر یک  

آشنایی یا  عادت  خلاف  از  است  عبارت  که  است  شده  نهاده  همسان  این  اصل  اما  زدایی. 

م،  زدایی در این دو نوع ادبی کارکردی متفاوت دارد. در شعر و ادب، ظرفیت زبان و کلاآشنایی

از سویۀ رسمی و معمولی به عرصۀ عالی و گزینش واژگانی با سبک و سیاق متعالی، تفکرانگیز  

شود که چیزی است فراتر از حد متعارف و متداول.  و بسیار پر زرق و برق و زیبا سوق داده می

تر تنزل پیدا  اما در ادبیات فکاهی، کلام از حالت معمول و مرسوم خود اغلب به سطحی پایین

جمله  ؛کند می حتی  گاه  و  واژگان  گزینش  نوع  فرهنگی  پردازی چون  از  برگرفته  آن  های 

تر از فرهنگ متوسط و متعارف قرار گرفته است  فرودست و عامیانه است که در حدی پایین

پذیری با رسومات تر هستند و توان تطابقهای محدودی از عامۀ مردم که سنتی و معمولاً گروه

کنند. وقتی آن فرهنگ به عرصۀ ادبیات و  از آن زبان و فرهنگ استفاده می  ،ندارند جدید را  

 دهد.  انگیز به هنر میهایش خاصیت خندهزداییبه دلیل آشنایی  ،شودسینمای رسمی وارد می

 . پیشینۀ طنز در دورۀ پهلوی۲

نظر طنزپردازی    از  گردد. ادبیات این دورهپیشینۀ طنز مدرن فارسی به دورۀ مشروطه باز می

در فرهنگ ایران است. با آنکه طنز غالب بر این دوره اغلب زبانی منظوم    ترین دورهاستثنایی

شود، ولی صراحت و شفافیت و دوری آن از جوهرۀ  های شعری عرضه میدارد و از طریق قالب

دوره    کند. به این سبب، شعر طنز در اینشاعرانگی، بیان شعری را به زبان نثر نزدیک می

دلیل عاری بودن از شگردهای هنری، چندان با زبان نثر بیگانه نیست و بر ادبیات فکاهی  به
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های طنزپرداز انتشار نوشته  براین، در این دوران،گذارد. علاوهدر عصر پهلوی تأثیر بسیار می

، تا نزدیک به یک قرن، طنز فارسی را در شعاع  صوراسرافیل  ۀبزرگی چون دهخدا در نشری

بر  ای که زمینۀ اصلی حاکم بر فرهنگ جامعه، مبتنیدهد. دهخدا در زمانهأثیر خود قرار میت

جانب  سو طنز منظوم را بهنقد و طنز شفاف و صریح و شعاری است، با نبوغ فردی خود، از یک

ای متفاوت تبدیل به  دهد؛ از سوی دیگر، طنز و هجو شعاری را با شیوهطنز منثور سوق می

کنای غیرمستقیم میطنز  رواییِ  و  ادبی  و  پدید میی  را  طنز  از  نوع خاصی  و  که  کند  آورد 

کوشد  سویی با فضای فرهنگی جامعه، میتوان نام آن را طنز تحلیلی گذاشت. او در عین هممی

سویی او با فرهنگ منتقدانه و معترض ای کاملاً هنری به طنز بدهد. بر این اساس، همجلوه

اما   ،سویی با این فرهنگ همراه است. او اعتراضی دوسویه داردراض و ناهمحاکم، با نوعی اعت

کند، بلکه در عمل با کردار  صراحت مطرح نمیاین مخالفت را با اعتراض آشکار زبانی و به

زاده نیز که در این دوران گذارد. جمالتر به نمایش میجوی گونۀ ادبی متفاوتوخود و جست

کوشد طنز آشکار تر از دهخدا دارد. او میرود، روشی متفاوتشمار میاز فعالان عرصۀ نثر به 

سو،  صورت نوآورانه ترکیب کند. به این سبب، از یکشعری را با شیوۀ روایتگری در داستان، به

دهد و از سوی دیگر، طنزهای یافته ارتقا میشیوۀ روایتگری را به جایگاهی مدرن و تکامل

نوعی با  ها نیز بهکند تا آنزبان در روایت ادغام میطور همرا به  موقعیتی و تصویری و زبانی 

 تکامل در شیوۀ اجرا همراه شوند. 

سو  های تفننی با یکدیگر از یکپردازیکنندۀ طنز اجتماعی و فکاههزاده ترکیباگر جمال

طنزپرداز جامع  خود  آثار  در  هدایت  باشد،  دیگر  سوی  از  روایت  و  طنز  و حرفه   یو  ای 

بر خلق آثاری جداگانه در هر دو طریقه و بازی در  کاملاً جدی است که علاوهی  نویسداستان

آن منظرهای دوگانه   از  داستان  و  ترکیب طنز  به  نیز  را  آثار دیگری  متفاوت،  نقش  هر دو 

سازی است. در محصول این ترکیب  توپ مرواریو    حاجی آقاهای  دهد. داستاناختصاص می

کفۀ طنز بر جدیت برتری    توپ مرواریتر شده است و در  ، کفۀ جدیت بر طنز غالبقا حاجی آ

است. مجموعه  ساهابوغهایی چون  یافته  آفرینش(،  1313)  وغ    ولنگاری(،  130۹)  افسانۀ 

 ای اوست.و چند داستان دیگر ـ از طنزهای حرفه  البعثةها ـ ( و مجموعه نوشته 1323)
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 . طنز در دورۀ پهلوی ۳

تحولات سیاسی و وضعیت اجتماعی دارد. در جوامع   با   یز اجتماعی، ارتباط مستقیمرشد طن

  ؛ آیدای، فضای مناسب برای طنزآفرینی پدید نمیبرخوردار از استبداد مطلق فردی و قبیله

  همراه  تمسخر  و   انتقام  و   انتقاد   با   همواره  فکاهه(  مختلف  هایگونه  نه  )و  چون طنز اجتماعی

 .است
چون در چنین شرایطی رشد و نمو طنز   ؛تواند محصول دوران استبداد مطلق باشدنمیطنز 

های طنز که عموماً در جایگاه قدرت قرار دارند،  ها و شخصیتعملاً غیرممکن است. سوژه 

باید از حداقل تحمل که همانا اجازۀ آفرینش طنز است برخوردار باشند. دورۀ استبداد رضاخان  

 .(10:  1388)کرمی،    رز این عدم تحمل و درنتیجه افول طنز استدر ایران نمونۀ با

چنین وضعیتی داشت. یک دلیل دیگر برای کاهش طنز نیز    1332های پس از کودتای  سال

با منطق متعارف عقلی،   در این جوامع آن است که صادر شدن رفتارها و گفتارهای مغایر 

برای اسبابی  اغلب  قدرت،  صاحبان  از  انسانی  و  می   عرفی  تمسخر  و  صدور  طنز  با  و  شود 

تولید طنز مجموعه  به  نیازی  این طنزهای طبیعی، گاهی دیگر  از  احساس  ای  های تصنعی 

  - در دورۀ آزادی کامل نیز طنز یا حداقل طنز سیاسی»شود. اگرچه ادعا شده است که  نمی

مایل طنز به افشای  ثیرگذار نخواهد داشت. دلیل این امر برخاسته از تأ اجتماعی جایگاه والا و ت 

چون تحولات سیاسی   ،های عینی(. اما واقعیتهمان)  «اسرار مگو با زبان اشاره و کنایه است

کند که وجود فضای باز سیاسی زمینۀ خوبی اثبات میدر دورۀ مشروطه و دورۀ مصدق، به

رفتارهای  توانند همۀ  راحتی میچرا که طنزپردازان به  ؛ کندبیشتری برای توسعۀ طنز فراهم می

باز هم  های خود قرار دهند. البته فضاهای نیمهای برای طنزپردازی اهل سیاست را دستمایه 

معمولاً امکان فعالیت به طنزپردازان   ،ها کم باشد های سیاسی و امنیتی در آنگیری که سخت

  دهد. در این فضاها است که نویسندگان از طعن و تعریض و کنایه و تمثیل و سمبل برایمی

استفاده میتصویر طنزآمیز واقعیت  تا حساسیتی در مها  ایجاد نکنندأ کنند  .  موران سانسور 

 چنین وضعیتی داشت. 13۵۷دهۀ پیش از انقلاب 
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 (1۳۲۰  –  1۳۰۰دورۀ پهلوی اول ) .  1.۳

آلود، درست  سکوت هراس   ۀسالزاده که پس از یک دورۀ بیست( جمال1321)  دارالمجانین

گمان محصول دورۀ نگارش خود است و  رسد، بیبه چاپ می  ،شهریور بیستیک سال پس از  

خورشیدی که    همنباید فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر آن را با دهۀ سوم از سدۀ چهارد

 سه قطره خون نخستین دهۀ حکومت پهلوی دوم است یکسان تصور کرد. فضای حاکم بر  

اگر تیم1311) با دورۀ رضاشاه است.  نیز مرتبط  برای (  ارستان در هر دو داستان، تمثیلی 

جامعه باشد،  اختناق جامعه  فضای  چنان  از  که  و  ای  فشار  و  اجبار  و  جهل  از  و سرشار  آور 

بر  نسبت باز و مبتنیگمان جامعۀ عصر رضاشاه است و نه فضای بهنابرابری برخوردار باشد، بی

ده انتقادی  خانم سوم.    ۀرئالیسم  به1312)  علویه  هدایت  -رئالیستی  یداستان  نزلۀم( 

ها و زوایای آن انباشته کشد که گوشه اتورالیستی، چهرۀ دیگری از این جامعه را به تصویر مین

هایی از بدنۀ  آور زندگی در بخشاز نکبت و فلاکت و جهالت و پلشتی است و وضعیت تهوع

توان نام  مروزه میکند که اای از طنز و تراژدی درگیر میجامعه مخاطب را با احساس دوگانه

 آن را طنز تراژیک گذاشت.

ارائۀ   حقیقت  در  تحقیر،  و  اغراق  سازوکار  از  استفاده  با  تیمارستان،  به  جامعه  تشبیه 

سیاست بازماندۀ  که  است  اول  پهلوی  دورۀ  از  هجوآمیز  و  مضحک  های  ورزیتصاویری 

طلبد.  تری میلانیها، زمان طوفکرانه در قرون و اعصار گذشته است و برطرف شدن آنکوته

اعتنایی به انصاف و عقلانیت، بازتاب  ها و بیروی در نمایش زشتیناگفته پیداست که زیاده

توقعات بیش از حد جامعه از توان محدود حکومت است که عملکرد آن در علاج تدریجی 

طنز و تمسخر کند و آن را با  به گردانندگان می  و کینه  ها را  انباشته از نفرت دردها، درون آن

  افسانۀ آفرینش گذارند؛ مانند  بهره نمیگذارند و حتی زمین و زمان را از آن بیبه نمایش می

 .( هر دو از هدایت1313) وغ ساهابوغ( و 132۵، چاپ 130۹)نگارش 

کوچکبزرگ و  با  نمایی  ادبی  اصطلاحات  در  اولی  که  است  طنز  سازوکارهای  از  نمایی 

شود و دومی البته نامی در اصطلاح ادبی ندارد  مبالغه و غلو مطرح میکلماتی چون اغراق و  

روان اصطلاحی  بیشتر  خودکمو  و  تحقیر  چون  تعبیراتی  با  و  است  یا  شناختی  بینی 

گونه از طنزها اغلب از نوع طنزهای موقعیتی  شود. اینشماری دیگران به آن اشاره میکوچک 
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به  تصویری  میو  واشمار  به  چون  که  واقعیترونه روند  مینمایی  برای    ،پردازندها  اسبابی 

میخنده »اساسیانگیزی  حلبی  گفتۀ  به  شیوهشوند.  هزل  ترین  یا  هجاگوی  افزار  نویس،  یا 

ارزش کردن قربانی خود از طریق بد جلوه  تحقیر است. ]که عبارت است از[ کاستن قدر یا بی

 . (62: 136۵دادنِ قدوقامت یا شأن و مقام او« )حلبی، 
به هزل  برای خوانندگان خود،  را  آنکه حقایق  برای  یا هجانویس  مردم ساده گوی    ، لوح ویژه 

کند و به هر وسیلۀ ممکن که بتواند، حتی به وسیلۀ  قربانی خود را تحقیر می  ،آشکار سازد

خوی و  کاهد و از تشبیه او به جانوران درنده بددهانی و دشنام زشت، قدر و منزلت او را می 

یعنی او را از همۀ تصنعات و   ؛سازدایستد. ثانیاً او را برهنه میار و جز آن بازنمیمردارخو

سازد و بی آن همه، او را در منظر دید  ارزش عینی برهنه میشئون ساختگی و بستگی و بی 

 (. 66نشاند تا ببینند و داوری کنند )همان:  خوانندگان می 

ها، که گردانندگان  اختیار به درون این تیمارستان اجبار یا بههای با نبوغ و نخبه، بهانتقال آدم

میآن  محسوب  واقعی  دیوانگان  تمثیلی ها  ساختمان  تقریباً  محیط-شوند،  این  به  ها  واقعی 

بخشنده به رفتار حکومت با اندیشمندان و روشنفکران است. و چون نوعی تجسمدهد که بهمی

ب مثل  نیز  طنز  و  انتقاد  دوره  این  واقعیتدر  از  سیاسیسیاری  دچار    اجتماعی-های 

حداکثری در دوران   که تجربۀ زیست با آزادیدرحالی  ،های شدید امنیتی شده استمحدودیت

های تمثیلی  مشروطیت در کارنامۀ اهل فرهنگ وجود داشت، نویسندگان با توسل به واقعیت

تیمارس پدیدۀ  از  استفاده  با  بیان وضعیت خود در آن دوره  پردازند که هم جنبۀ تان میبه 

های طنزآمیز حتی در تر آنکه این تمثیلانتقادی دارد و هم جنبۀ فکاهی و طنزآمیز. و جالب 

رسد. گویی فضای اختناق آن چنان شدید است که حتی  خود آن دوران نیز به چاپ نمی

 خت بر بسته است.  کلی از جامعه ردهد و شور و شادی بهدار نیز نمیاجازۀ انتشار به آثار خنده

پذیری  گونه ماجراهای رئالیستی با ظرفیت تمثیل ها، نویسندگان با طرح ایندر این روایت 

هایی را که از طریق مقایسۀ دوران خود با دورۀ مشروطه و نیز توانند عقدهگرایی میو تأویل

کرده انباشته  دل  در  اروپایی  جوامع  بهبا  میاند  هرچه  و  بریزند  بیرون  به  راحتی  خواهند 

اینجا همان   از سردمداران مملکت هستند نسبت دهند.  تیمارستان که نمادی  گردانندگان 

زادۀ کرمانی  ( صنعتی1303)  مجمع دیوانگانهمان شهری است که    ؛است  «تهران مخوف»

های واقعی هستند  انه ظاهر سالم آن دیوای که در اصل افراد به در درون آن قرار دارد. جامعه
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ظاهر سالم  دست همان افراد بهنگرند که بهو دیوانگان در حقیقت اندیشمندانِ عاقل و آینده

شده گرفته  اسارت  به  نادان  ماجرای    اند. اما  از  دیوانگانبخشی  با    مجمع  که  است  چنین 

 سال  دیگران مثل بتوانند  گیرند موقتاً عاقل بشوند تافرارسیدن سال نو، دیوانگان تصمیم می

 از اندکرده  طرح  پیش  از  که  اینقشه  براساس  هنگامشب.  بگیرند  جشن  آزادی  با  را  نو

 . گذارندمی صحرا به سر و روندمی بیرون دارالمجانین

  است   دارالمجانین  جا»همه:  گوید می  سخنانی  در  که  دلزنده  است  پیرمردی  آنان  میان  در

، ولی انسان  است  محبوس  آن  در  بشری  عقول  که  است  تاریکی  و   تنگ  محبس  جامعه  این  و

کند  وخیزهایی میدر این حبس در فکر رهایی خود نیست. با این همه نوع بشر گاهی جست 

ها  گاه با استفاده از هیپنوتیزم آن آن«  .که موجب تغییرات عمده در وضع زندگانی مردم شود

دهد. این  ترقیات دوهزار سال بعد را به آنان نشان می  برد ومی  «کشور خرَِد»را به آینده و  

اش تصفیۀ مسافرت روح و روان، شرطش ترک افکار کنونی و خلع عادات و تقلیدها، توشه

خیرخواهی نوع بشر، مخاطراتش  ش  تطبیعت و تزکیۀ قوا و تقویت احساس و ترویج روح، بلی

ناستوده، کهنه پرستی، طمع و حرص ]و[ غرور علمی و افتخار به حسب و  سوءظن، اخلاقِ 

 (. 2۷۵: 2، ج13۷2پور، پرستی است )آریننسب و ثروت

به بعد(    131۵)  بوف کورموجود در این جامعۀ پر اختناق را باید در    یهابخشی از واقعیت

آلوجست  نخجو کرد.  بود که  احمد  اجتماعی محکم  بوف کورستین کسی  برای   یرا سند 

 محکوم کردن حاکمیت قلمداد کرد:
در این وقت صدای یک دسته گزمۀ مست از توی کوچه  »خوانم  می  بوف کورمن هر وقت در  

می که  شد  شوخی بلند  و  میگذشتند  هم  با  هرزه  کنار  های  را  خود  هراسان  من  کردند... 

افتم که نزدیک بیست سال مثل یک بختک در شب  به یاد وحشت و هراسی می  «کشیدم

خصوص اگر در نظر بیاوریم که این آمد و  تاریک استبداد بر سر ملتی افتاده بوده است. به 

:  13۵۷احمد،  ها چندین بار در کتاب تکرار شده است؛ برگردان کتاب است )آل رفت گزمه

14.) 

 گوید: ن نوشته میاحمد در جای دیگر از همیآل
فرورفتگی و انزوایی که ناشی از حکومت  د  کند، در خوسکوتی که در آن دوران حکومت می 

شمار مطبوعات رسمی و در سکوت نویسندگان نمودار  تنها در اوراق انگشت نه  ،سانسور است
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  نشینی، عدم شود. ترس از گزمه، انزوا و گوشه خوانده می  بوف کوراست، بیش از همه جا در 

شوند، غم غربت  جای واقعیت جا زده میها که بهظاهرسازی   های فریبنده، بهاعتماد به واقعیت

ها، همه از مشخصات طرز فکر  )نوستالژی(، انکار حقایق موجود، قناعت به رؤیاها و کابوس 

کنند. وقتی زندگی می  «گپئو»مردمی است که زیر سلطۀ جاسوس و مفتش )انکیزیتور( و  

با دوستش، با زنش، با همکارش و یا با هرکس دیگر درد دل کند و حرف بزند  ترسد  آدم می

گذشته از ارزش هنری آن،    ،بوف کور.  «تواند حرف بزندفقط با سایۀ خودش خوب می»ناچار  

 (. 1۷-16:  همانیک سند اجتماعی است؛ سند محکومیت حکومت زور )

 ( 1۳۳۲ـ    1۳۲۰دهۀ پیش از کودتا )   .۲.۳

پویا است. تشکیل احزاب و آزادی    ایهجامع  1320جامعۀ پیش از کودتا و پس از شهریور  

کابینه  مکرر  تغییرات  و  وزرا  استیضاح  مطبوعات،  انتشار گستردۀ  و  در مجلس،  تجمعات  ها 

م خودمختاری  برگزاری نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران، حضور متفقین در ایران، حتی اعلا

وسیلۀ حکومت پهلوی، وری و سپس سرکوب آن بهوسیلۀ حزب دموکرات پیشهآذربایجان به

ای دارد که فعالان فرهنگی و  ساز دیگر، همه حکایت از جامعهو صدها حادثۀ مختلف تاریخ

طور گسترده در وجوش بسیار برخوردارند و فضای ادبی و هنری آن نیز به سیاسی آن از جنب 

که طنزپردازان  سیطر است  است. در چنین فضایی  انتقادی  رئالیسم  و  اجتماعی  رئالیسم  ۀ 

گذارند و بیشترین نشریات طنز را منتشر بسیاری در حوزۀ مطبوعات پا به عرصۀ وجود می

کار،  کنند. در حوزۀ ادبیات داستانی نیز چند نویسندۀ معروف و بعضی از نویسندگان تازهمی

توان دلیل همسویی با این فضای پرتحرک میکنند که بهطنز را مطرح میهای متفاوتی از  گونه

پردازی آن بسیار قوی است و سویۀ تفننی نام آن را طنز شاد گذاشت. طنزی که غنای فکاهه

به است؛  غالب  تفکرانگیزی  سویۀ  بر  گاه  آن  تمسخرکنندگی  و  تفریحی  آثار  و  در  خصوص 

جدی بسیار  و    اینویسندگان  هدایت  نوشتهآلچون  در  جمالاحمد.  در  های  نیز  و  زاده 

البته    ،گذاردمی  دارشلوارهای وصله ها نام  های کوتاه رسول پرویزی که بعدها بر آنداستان

حدی  دهد؛ بههای فکری و اجتماعی را در شعاع تأثیر خود قرار میمایهپردازی بنعنصر فکاهه

آن نویسندگان  قصد  گویی  داستان که  از  موقعیتنویسی  ها  آفرینش  با  صرفاً  مشابه  هایی 

واقعیتنمایش روایت  است.  بوده  کمدی  داستانهای  قالب  در  امروزی  قصههای  و  های  وار 

دهد که  های هدایت، دنیایی را پیش روی مخاطب قرار می، یعنی قضیهولنگاریتمثیلی در  
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ها  و مشابه با افسانه  سازی شده است و دادن این نوع بافت بیگانهزدا و غریبهشدت آشناییبه

 شود. آفرینی میای برای فکاهههای امروزی، اسباب عمدهبه واقعیت

پیش از کودتا یکی از موضوعات مهم در عرصۀ طنزپردازی، حساسیت به باورها و رفتارهای  

)نگارش   البعثة (،  132۷)  توپ مرواری(،  1324)  حاجی آقا های  هایی از کتابدینی است. بخش

قلتشن (،  1321)  سرگذشت عمو حسینعلی( از هدایت،  1361، و چاپ  132۹از  های پیش  سال
(  132۷)  تارسه  ،(1324)  دید و بازدید زاده، و  ( از جمال1326)  صحرای محشر(،  132۵)  دیوان

های  احمد ارتباط مستقیم به همین موضوع دارند. شاید یکی از علت( از آل 1331)  زن زیادیو  

اند و هدایت نیز  روحانی برخاسته   ایهاحمد از خانوادزاده و آلجمالاین رویکرد آن باشد که  

خانواده  این  دارای  بر  غالب  فرهنگ  و  فکر  اساس،  این  بر  است.  مذهبی  و  سنتی  کاملاً  ای 

سنتخانواده اندیشه های  از  شماری  با  چالش  در  مدرنیستیگرا،  دیدگاه،  های  های  چون 

گیرد و بیش از هر کس  قرار می  ، اگزیستانسیالیستیمارکسیستی، اومانیستی، لیبرالیستی و  

های موجود در محیط خانواده و اجتماع را احساس دیگری، این نویسندگان هستند که تعارض

های  ها و ناهمسازیکنند و جهان داستانی خود را به محیطی جدی برای نمایش این تقابلمی

و    محافلگیری  ها شکله در این سالکنند. از آنجا کاساسی بین سنت و مدرنیته تبدیل می

ها و  ها و دانشگاههای سیاسی و فرهنگی مجاز شمرده شده است و مدرسهاحزاب و تشکل

های جدید نیز به زندگی شهرنشینی اضافه شده است و بخش مهمی از اوقات  سینماها و اداره

های  مطبوعات و کتاب  شود و نیز انواعهای جمعی و خارج از خانواده سپری میها در محیطآدم

انتشار گذاشته می به  آدمگوناگون  و گسترۀ مطالعات  میزان سواد  این وسایل،  با  و  ها  شود 

گیری یافته است و آشنایی جوانان با افکار و نظریات اندیشمندان جهان افزایش بسیار چشم

است که  ها به وجود آمده  شماری نیز در ذهن آنهای بیشتاب فراوانی گرفته است، پرسش

اندیشه  متولیان  به آن باید  پاسخهای سنتی  اما در مقابل،  ها  های مناسب و معقولی بدهند. 

های سنتی تغییر چندان محسوسی نکرده است و  ها و محفلهای فرهنگی در محیطحرکت 

شدت کاهش یافته است. به  ها، بهها در آن حوزهدهی به اندیشهپذیری و تکاملقدرت تطبیق

های سنتی که این سه نویسنده  ها، بلکه فرزندان آن خانوادهتنها اغلب تحصیلکردهنهاین سبب،  

از مردم نیز بهها قرار دارند و گروهنیز در زمرۀ آن  های جدید  سادگی مجذوب اندیشههایی 
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ها در درک ملازمات  های خود را به ابزاری برای نقد و طعن و تمسخر آن ناتوانیشوند و قلممی

 کنند. ات دنیای جدید تبدیل میو مقتضی

خانواده به  چپ  روشنفکران  و  نویسندگان  از  بسیاری  سنتی،  تعلق  و  مذهبی  های 

آمیز دو گفتمان متفاوت و حتی متقابل از دو گروهی است انگیز و فکاههکنندۀ نبرد غمتداعی

از آن گروه برنامهکه یکی  امان خدا رها کرده و هیچ  به  را  استراتژی و و    ها سربازان خود 

برای آن تازهتاکتیک فعالی  ندیده است. و گروه دیگری که حریفی  نفس است و  ها تدارک 

تدبیر  شمار و بیگرفتگی آن لشکر بیاما با استفاده از انفعال و رخوت   ،نیروی چندانی هم ندارد

لشکر های فرماندهان آن  های نبرد، حتی درون خانههمۀ جبهه   ساده  یتدارک، با جولانو بی

به تصرف خود درمی نیز  را  لشکر  منفعل  آن  افراد  از  بسیاری  اینجاست که سرنوشت  آورد. 

بر سنگ    /  وقتی صدای حادثه خوابید  /  یاران»شود:  مصداقی از آن شعر نصرت رحمانی می

 (. ۵30: 13۷4)رحمانی،  «ـ یک جنگجو که نجنگید/ اما... شکست خورد / گور من بنویسید:

 طنزپردازان پیش از کودتا.  1.۲.۳

ای  های پیش و پس از کودتا، اشارهاما پیش از پرداختن به چگونگی و چرایی طنز در داستان 

داستان  سالبه  این  برجستۀ  از  نویسان  نیمی  دارد.  ضرورت  طنزگرایان  با  آشنایی  و  ها 

اول که در  نویسندگان هشت از نسل  از کودتا بهسالگانۀ داستان  پیش  به های  طور جدی 

چنان که گویی یکی  ند، گرایشی پر شور و شوق به طنز جدی دارند. آنانویسی مشغول داستان

های اجتماعی  آمیز از واقعیتهای مهم آنان از نگارش داستان، ارائۀ تصویرهای طنزاز هدف

،  خاموش  آتشر است که در  است و نه چیز دیگر. در میان این چهار تن، تنها سیمین دانشو

داستان به خلق  ترجمه جای  به  طنزآمیز،  داستان   های  اقتباس  اوو  از  فکاهی  هنری  .  های 

سیاسیمی جنبۀ  چندان  که  عمده-پردازد  بخش  اما  ندارند.  نیرومند  وقایع  اجتماعی  از  ای 

هدایت نیز یا  زاده وابستگی تام و تمام به طنز و فکاهه دارد و نیمی از آثار های جمالداستان

داستان یا  است  محض  داستانطنز  در  تصویری.  و  زبانی  طنزهای  با  درآمیخته  های  هایی 

موقعیتآل ولی  نیست،  برخوردار  وسیعی  چندان  گسترۀ  از  طنز  اگرچه  که  احمد،  هایی 

ها قرار گرفته است اغلب از چنان حساسیت و اهمیتی  ها در آن آمیز داستانهای طنزصحنه 

 کنند.ند که همۀ موجودیت داستان را وابسته به خود میبرخوردار هست
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نویس دیگر که یا علاقۀ چندانی به طنزپردازی ندارند یا رویکرد آنان به  آن چهار داستان

آذین، که هر دو  دهد، یکی علوی است و دیگری بهطنزپردازی در این دوره چهره نشان نمی

های حزب توده هستند و تا پایان  استهای مارکسیستی و سیاز طرفداران سرسخت اندیشه 

های سیاسی به  مانند و معتقدات ایدئولوژیک و وابستگیها وفادار میعمر نیز به آن اندیشه 

که    ،دارد. ابراهیم گلستان نیزتشکیلات حزبی، آنان را از رویکرد جدی به ادبیات فکاهی بازمی

آل  از  میبیشتر  باقی  توده  حزب  تشکیلات  در  واحمد  می  ماند  جدا  آن  از  در    ،شودسپس 

تر از آن است که ادبیات فکاهی را جدی بگیرد. او بیشتر به فرم  نویسی همیشه جدیداستان

 اسرار گنج نامۀ  و زبان و ذهنیت و تصویر در روایت حساس است تا طنزپردازی. اما او نیز فیلم

صادق چوبک، که در    ( را با بافت و بیان فکاهی به نگارش درآورده است. و13۵3)  درۀ جنی

ها با  شود، در این سالنویسان نسل پیش از کودتا از برجستگان قوم محسوب میبین داستان

های پس  نویسد. آثار متمایل به طنز او اغلب متعلق به سالنگرشی جدی و کاملاً بدبینانه می

موق شکار  پی  در  او  است.  غیرفکاهی  و  عبوس  بسیار  البته  او  طنز  است.  کودتا  های  عیتاز 

گمان با هزل میانۀ خوبی دارد، و  تراژیک و ناتورالیستی در جامعه است و چنان نگرشی بی

نه طنز تمسخرکننده و تفننی و شاد. در بسیاری   ،تراژیک است  هزل او مصداق مجسمی از طنز

(،  1342)  تنگسیر(،  1328)  اش مرده بودانتری که لوطیهای او نیز، از جمله در  از داستان 

،  اسائۀ ادبو  عدل ( و چند داستان کوتاه دیگر چون 1344) چراغ آخر(، 1344) روز اول قبر

صورت کاملاً طبیعی و البته بسیار های متعددی از طنزهای تصویری و موقعیتی بهگاه رگه

 توان یافت. غمگینانه می

از طنزپردازان حرفه  ایران داستان بسیاری  نیز هستندای  آنان  داستاناما    ،نویس  نویسی 

دهند.  پردازی از خود بروز نمیهمواره مغلوب طنزپردازی است و هنر چندانی در حوزۀ داستان

دستی نویس بزرگی است که در همان حال طنزپرداز بسیار قویصادق هدایت تنها داستان

مل در  طور کانیز هست و در هر دو شیوۀ ادبی هنر او کاملاً در اوج است. هدایت طنز را به

او داستان. سبک داستان  او طنز است و طنز  نویسی خود حل و هضم کرده است. داستان 

عمده داستانبخش  در  محتوایی  و  ادبی  غنای  و  قدرت  از  هنر  ای  به  معطوف  هدایت  های 



 ۱۲7-99، صص ۱۴۰5 پايیز، ۱دورۀ جديد، سال اول، شمارۀ  ای                                        رشتهادبیات داستانی و مطالعات بین 

112 

 

مثل آن است که    ،نویسی او نادیده بینگاریمطنزپردازی اوست که اگر آن را از سبک داستان 

 ایم. او را نفی و طرد کردهنویسی هویت داستان

آنتی ناخوشایندی  چیز  هر  از  اغلب  تمامهدایت  می  یعیارتز  نمایش  تدارک  به  و  بیند 

پردازد.  ها میهای پلید و پلشت به نبرد با آنچنان که گویی با سلاحِ خودِ واقعیتگذارد. آنمی

پرده داستان  میگردانیوقتی  روایت  به  را  بهها  آلوده  زندگی  پلیدی   گذارد،  آن  انواع  های 

زنده و    ایهبه پرد  ،اندها در پیش گرفته گردان ای که خود آن پردهها را به شیوهگردانپرده

(. در  علویه خانم)  ؛ تری ترسیم کرده باشدکند تا از آن نمایشگاه ملموسسینمایی تبدیل می

و محیط اجتماع، های داستانی در یک تیمارستان  ، از طریق قرار دادن شخصیت سه قطره خون

گذارد که گویی بدیل  ای به نمایش میگونهظاهر برخوردار از عقل و اندیشه را نیز بهجامعۀ به

های دارالمجانین ندارند.  های آن چندان تفاوتی با آدمهمسانی برای تیمارستان است و آدم

دنی است،  آن  از  خارج  و  تیمارستان  در  عاقل  موجود  تنها  گویی  که  داستان  به  راوی  را  ا 

کند تا هنگام مرگش فرابرسد.  جور بازی میکند که در آن هر کسی یکبازیگرخانه تشبیه می

کنندگان و خویشاوندان بیماران همه دارای انواع گوناگونی  گردانندگان تیمارستان و ملاقات

 های اخلاقی و اجتماعی و روانی هستند. رئیس تیمارستاناز نابهنجاری
گذارد و به این ها دام میریز است؛ چون برای گربه تر است. او خوندیوانه ها  از تمام دیوانه

کُشد و سه قطره خونی که در زیر درخت کاج چکیده اثر جنایت اوست.  ها را می وسیله آن 

گستری دروغگو هم  ها مال مرغ حق است. پس با این اوصاف، او دام گوید این خون اما او می 

 (. 240:  1382هست )شیری،  

از طرح  از کودتا، هر دو،  پیش و پس  نمایشیِ  برای در طنزهای داستانی و  های شخصیتی 

میآفرینش استفاده  مستمسک گری  از  یکی  اساساً  چون  بر  شود.  تمرکز  روایتگری،  های 

ها در پیش از کودتا چنین است که گونه طنزها و روایتهاست. اما ماهیت اینهای آدمکنش

نوعی و تیپیکال بودن شخصیت یک اصل اساسی است. به این دلیل   ها قاعدۀ در گزینش آدم

های طماع و شیاد  های افراشته، حاجیها و داستانهای نمایشها، مثل آدماست که شخصیت 

قرار گرفته    ای، اسباب روایت طنزپردازانه حاجی آقابازاری هستند و همین عنصر نیز در کتاب  

البته کنش که  جلوهاست  از  او  طنزهای  های  اما  است.  برخوردار  نیز  نیرومند  سیاسی  های 

 ها به حوزۀ قدرت از عمق و غنای لازم برخوردار نیست.دهی این آدمافراشته در ارتباط
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پردازی های طنزگویی و داستانهای پس از کودتا نیز البته همچنان یکی از شیوهدر سال

های  دوره، این شیوه به یکی از پدیدههای شخصیتی است و اتفاقاً در این  استفاده از پیرنگ

های معروفی  شود و شخصیتبسیار مطلوب در نمایش و سینما و ادبیات فکاهی تبدیل می

های  ها با شخصیتشوند. تفاوت این شخصیت چون صمد و مراد برقی و... در سینما ظاهر می

ی اجتماعی یا طنز  ها از عمق و غناپیش از کودتا یکی در آن است که دیگر اصلاً شخصیت آن

وار دارند،  در معنای اجتماعی و سیاسی آن برخوردار نیست و بیشتر رفتاری فکاهی و کمدی

ها دارای وجهۀ نوعی و تیپیکال نیستند و اغلب از میان مردم  دیگر آن که اساساً این شخصیت 

از کنشانتخاب می تمسخر و وارانه برخوردارند تا اسبابی برای  های گولشوند و بیشتر هم 

دلیل  ها بهفکاهه قرار بگیرند. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که گویی در این سال

های اقتدارطلبانۀ بخشی به سیاستنقشی که عوام و اراذل و اوباش در پیروزی کودتا و تداوم

انتقادی  های  ها و هجومحکومت بر عهده داشتند، هنرمندان و اندیشمندان جامعه نوک حمله

 روند. می  ها نشانهجانب آنخود را با زبان طنز و تمسخر به

های عمده عبارت  در قلمرو طنز جدی همچنان حساسیت  1332تا    1320های  در سال

از موضع  از کنشاست  برابر بعضی  آثار  های سیاسی، که نمونهگیری در  را در  بارز آن  های 

  ، باباشملو    قلقلک ،  حاجی بابا،  توفیق،  چلنگراز جمله    ، توللی و افراشته و چند نشریۀ فکاهی

گیری دربارۀ  و موضع  یشناختهای هستیتوان دید و در حوزۀ طنز داستانی، حساسیتمی

شود. به نظر  های صریح و سیاسی میگونه کنش  موضوعات مذهبی و فرهنگی جایگزین آن

ها حتی در  خشیدن به اندیشهرسد ادبیات روایی همواره از ظرفیت بیشتری برای عمق بمی

  ، شودحوزۀ طنزپردازی برخوردار بوده است و هرچه بر پیشینۀ این نوع از ادبیات افزوده می

 شود. های طنزآمیز نیز به عرصه وارد میتری برای ترسیم موقعیتشگردهای متنوع

محشر جمال1326)  صحرای  رمان  پنجمین  سوم(  دهۀ  در  از  ،  زاده   دارالمجانینبعد 

 قلتشن دیوان ( و  1323)   سروته یک کرباس(،  1321)  سرگذشت عمو حسینعلی(،  1321)

های  تفریحی است، یکی از مجموعه-مذهبی یرسد کتابدر عین حال که به نظر می  ،(132۵)

ها را  های پیش از کودتا است که گویی بخشی از مسائل اجتماعی آن سالطنز جدی در سال

هایی از مردم جامعه  نسبت نامرتبط اما کاملاً مرتبط با اعمال و افکار گروهبه  یماجرای  بدر قال
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اعتماد السلطنه   نامۀخواب کشد. بخشی از کارکرد این کتاب شباهت کامل به  به تصویر می

  ، زادهپدر جمال  ،الدین واعظ اصفهانیجمال  رؤیای صادقۀ( و  2۷1ـ  2۷0:  1، ج13۷2پور،  )آرین 

ر به طنز و تمسخر و برای تصویر جایگاه واقعی بعضی از رجال دینی و  دارد که در دورۀ قاجا

نگاری، در دادگاه عدل الهی به  سیاسی در پیشگاه خداوند، آنان را با استفاده از شگرد خواب

می را  عادت  و خلاف  موقعیتی  طنزهای  نوع  این  نام  بودند.  طنزهای محاکمه کشیده  توان 

گیری از دشمنان و مخالفان خود و جامعه،  ه برای انتقامانتقامی گذاشت که نویسند-انتقادی

و زور و زشت رؤیایی، عواقب ظلم  را در دادگاه کاریاز طریق تصویر تخیلی و  آنان    یهای 

آورد و آنان را که در این دنیا در برابر هیچ خدایی سر به بندگی  اعتقادی به نمایش درمی

نشاند تا سرنوشت آنان را اسبابی برای خواری میآورند، در آن دنیا به خاک مذلت و  فرود نمی

های درونی خود و  ها و عقدهوسیله آبی بر آتش کینه مضحکۀ عام و خاص قرار دهد و به این 

های اروپایی را دارد که میخاییل باختین نیز نقش همان کارناوال  صحرای محشرجامعه بریزد.  

تواند خود  دی و مضحکه که هرکسی میدهد؛ جشنی سرشار از شادر طنزهای رابله نشان می

سیاسی و مذهبی درآورد و آنان را به  -های اجتماعیرا در نقش و لباس هر کدام از شخصیت 

طور نمایشی به محاکمه بکشاند )جمعی از ها را بهتمسخر بگیرد یا هرکدام از آن شخصیت 

 صحرای وم و  ها بین دهۀ سگمان وجود برخی شباهت(. بی18۷-186:  13۷۷نویسندگان،  

زاده را به نگارش این داستان کشانیده است و دلیل جدی گرفته  بوده است که جمال   محشر

وجوش فراوان در جامعه،  هاست. شلوغی و جنبشدن این کتاب نیز ناشی از این گونه مشابهت

دست است. دیگر آنکه در این دوره جامعه چندان یک  صحرای محشرها در  یادآور ازدحام آدم

های مختلف فرهنگی و مطبوعاتی و  های چپ و راست و محفل. تشکیل احزاب و گروهنیست

وجودآمدن چنددستگی و حتی اختلافات گوناگون فکری و اعتقادی در جامعه، تصویر روز  به

های  کند که در آن هر کسی در اندیشۀ نجات خویش است و همۀ وابستگیقیامت را تداعی می

 ه است.خویشاوندی نیز از میان رفت

(،  1324)  حاجی آقا(،  1323)  ولنگاریزاده،  ( از جمال 1321)  صحرای محشرهای  داستان

  دید و بازدید های  هایی از کتاباز هدایت، و بخش  الاسلامیه  البعثة( و  132۷)  توپ مرواری

و  132۷)  تارسه(،  1324) زیادی(  آل1331)  زن  از  جنبه (  عملکرد  احمد، هرکدام  از  هایی 
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  صحرای گذارند.  های دهۀ سوم به نمایش میاجتماعی و سیاسی حکومت و مردم را در سال 

نما از دهۀ پیش از کودتاست که در آن هم حضور نیروهای متفقین نوعی تمثیل طبیعی  محشر

و هم جدالو هم شکل نیروهای سنتی جامعه  فعال شدن  احزاب و هم  مستمر   هایگیری 

را در ذهن تداعی  نمایندگان مجلس و کابینه قیامت  های دولت وضعیتی شبیه به شلوغی 

های سنتی و معترض گیری از گروهجانب انتقامنوعی قلم خود را بهکند. او در این کتاب بهمی

های گوناگونی از رفتارهای  ، صحنه صحرای محشربه نخستین کتاب خود کشانیده و در تصویر  

با فضای هنری    ،های پر عقاب برای آنان تدارک دیده است. در عین حالو مجازات  ناصواب

نسبت تند در برابر نیروهای سنت و حاکمیت  حاکم بر آن دوره که از نوعی نگرش انتقادی به

نیز دقیقاً در همسویی با    الاسلامیه  البعثةدهد.  عیار نشان میهمراهی تمام  ،برخوردار شده بود

احمد نیز که خود برخاسته از های آلنگارش درآمده است. بخشی از داستانهمین فضا به  

استمیان همین گروه از درون محفل   ،ها  و طنزآمیز  انتقادی  تصویرهای  ارائۀ  آنان  به  های 

 اختصاص یافته است.  
گسلد، مردمی که از فشار سکوت نزدیک بوده است لال بشوند با  که بندها می  1320با سال  

تر فحش  ای که هرزهریزند. استقبال عمومی از هر مطبوعه گفتنی دارند بیرون می   عجله هرچه

نمونۀ بارز این شتاب در گفتن و در هرچه بدتر گفتن است. انتقامی است    24دهد تا سال  می

ای گسترده  سابقه طرز بیتنها مطبوعات را به گیرند. و این شتاب نهکه از سکوت گذشته می 

عیناً این مشخصات را دارد. هدایت    حاجی آقادهد.  ری نوشتن را رواج میبلکه سرس   ،سازدمی

های  دهد. تقریباً تمام داستان حرف دهان باز کرده است و با پرگویی فحش می خجول و کم 

چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ    ،این خصوصیت را دارند. این نوع آثار  آب زندگیو    ولنگاری

 (.1۷:  13۵۷احمد،  نگاری )ژورنالیسم( )آل سوی روزنامه انحرافی است به  ،معنی

طلیعۀ ادبیات استعمارستیز   «،خر دجال»مثل    ، ولنگاریهای  و شماری از داستان  توپ مرواری

همواره   هاسوم است که البته زبان طنزآمیز آن ها در ممالک جهانو مخالف با حضور غربی

شود. در عرصۀ استعمارستیزی  ها در حوزۀ ادبیات انتقادی میمانع از جدی تلقی کردن آن

زدگی را که در فضای فرهنگی  های استعمار و غربنیز هدایت پیشروتر از دیگران است و نشانه

کند، پیش از کودتا و در زمان حضور متفقین های پس از کودتا چهره نمایان میایران در سال 

هاست که نویسنده با  کند. در این داستاندر ایران بارها آشکارا و یا با بیان تمثیلی مطرح می
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بدیل در  بی  یشگردهای متنوعی از طنزهای زبانی، ادبی، تصویری و موقعیتی، اثر  هتوسل ب

می پدید  ادبیات طنزی  با فضای سیاسیحوزۀ  آن سال-آورد که  در هماهنگی  اجتماعی  ها 

یار در گسترۀ ادبیات داستانی در  ع رد و از مصادیق طنز سیاسی و اجتماعی کاملکامل قرار دا

گذارد و در  پرستی عوام را به نمایش میرود. نام کتاب نوعی تأکید بر خرافه شمار میایران به 

سوم را نیز های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جوامع جهانعین روایت ورود استعمار، زمینه

و   عمده  همعاملی  و  همسان  مستعمره شدنحتی  برای  استعمار  با  تلقی میسطح  کند.  ها 

اگرچه لفظ توپ با آن توجیهات طنزآمیزی که نویسنده برای موجودیت آن کرده است، خود  

هایی از وسیلۀ گروهسوم همان ابزار سلطه به دلالت بر ابزار سلطه نیز دارد، اما وقتی در جهان

تقدیس می بهمردم  واقعیت  خوبیشود،  بر  اشراف  عدم  و  نقشی  عمق جهالت جامعه  که  ها 

خود به میان کشیده ماندگی جامعه دارند، نیز خودبههمسان با استعمار و استبداد در واپس

 شود. می

هایی  شخصیتی است که نامش نیز ریشه در فرهنگ مذهبی دارد و البته بخش   حاجی آقا

بازاری نیز   ی های فرهنگی هماهنگ است. حاجی آقا نامرنگی با آموزه طور کماز رفتار او هم به

چون بسیاری از حاجی آقاهای غیرمعمم اهل بازار و معاملات مالی و دلالی هستند و    ؛هست

کنی را در دو حوزۀ اقتصاد و سیاست خصوصیت دلالی و کارچاق در این کتاب این شخص دو  

زمان طور همزمان با یکدیگر همراه دارد. بنابراین، گویی او شخصیتی است که بهبه طور هم

کند و نویسنده با تمرکز بر شخصیت او، در پی آن است تا  سه حوزۀ مختلف را نمایندگی می

یاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعۀ ایران را در  های مختلف ستصویرهای طنزآمیزی از کنش

است   توپ مرواریخورشیدی به نمایش بگذارد. با این داستان و    م دهۀ سوم از سدۀ چهارده

های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  که هدایت طنزهای انتقادی خود را به همۀ حوزه

 . دهدالمللی که همان استعمار باشد سرایت میو حتی بین

تر در سویۀ زبانی است، و این حقیقت را در اغلب  دبیات فکاهی در دهۀ سوم بیشرشد ا

سالداستان این  میهای  قصه ها  زبان  در  چه  کرد؛  مشاهده  در    ولنگاریهای  وارهتوان  یا 

، و  توپ مرواریها در  ها و لحن یا در ترکیب انواع زبان علویه خانمکارگیری زبان عامیانه در  به

احمد و یا در کاربرد  از آل   زن زیادیو    ددید و بازدیهای  ها در داستانمانۀ زن یا در زبان عوا
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زاده. حجم  های جمالهای اجتماعی در داستانگستردۀ اصطلاحات ادبی و لحن بعضی از گروه

می که  است  حدی  در  آثار  این  در  زبانی  اصطلاحات  از  از استفاده  مفصلی  فرهنگ  توان 

ها تدوین کرد. دلیل رویکرد به طنز  گفتاری و مکتوبات این سال های گوناگون  مصطلحات زبان

ها  نسبت باز سیاسی این سالجو کرد. یکی در فضای بهوزبانی را باید در چند حقیقت جست

استتارگری  و سانسورهای مرسوم در سالاست که  از کودتا  شدید سیاسی هنوز   های پس 

یار بالاست. دیگر آنکه این نوع طنز در پیشینۀ  پذیری جامعه بسچهره نشان نداده و توان تحمل

طور کلی به شعار سیاسی  خود طنز صریح و سیاسی عصر مشروطه را دارد که ادبیات را به

ساله  خواهد چنین نباشد. و سوم آنکه پس از عبور از یک دورۀ بیستتبدیل کرده بود و حال می

های اجباری،  عی است که سکوت ها، طبیاز اختناق شدید سیاسی و فرهنگی و بستن دهان

ها را درنوردد و به فریاد و فغان تبدیل شود و با ستیز و سخره به توصیف  بسیاری از محدودیت

ها با  ای که طنزهای داستانی این سالو ترسیم فرهنگ استبدادی بپردازد. اما تفاوت عمده

دارد این است    ، دهخدا  د پرن   و  چرنداستثنای  البته به،  طنزهای منظوم و منثور دورۀ مشروطه

های فکاهیات در این دهه از جوهرۀ ادبی بیشتری برخوردار که طنزهای زبانی و سایر گونه

شود. حتی غنای ادبی طنزهای پس از کودتا از نظر زبانی چندان قابل قیاس با طنزهای  می

ین دوره  تر، الگوی طنزپردازی در اها نیست. اگر طنز دورۀ مشروطه و پیشزبانی این سال

شود. اما  بوده باشد، ادبیات فکاهی این دوره نیز الگویی برای سه چهار دهه بعد از خود می

شود، طنز این  طور کلی دچار تغییر میهای پس از کودتا شرایط اجتماعی بهچون در سال

دهد و بافت و زبان طنز از گسترش کیفی شدت در حوزۀ تأثیر خود قرار میها را نیز بهسال

شود. به این سبب طنزهای پس از کودتا بیشتر بهره میپیشرفتی که مناسب آن است بیو  

طور نسبی در طنزهای سیاسی  گویی حتی بهچون امکان صراحت   ؛موقعیتی و تصویری است

هاست؛ یعنی  و اجتماعی وجود ندارد. طنزهای پنهان همیشه متمرکز بر اعمال و رفتار آدم

 . های فیزیکی که همان طنزهای موقعیتی و تصویری استکنشبازتاب عینی 

دلیل غالب بودن رویکرد زبانی بر طنز،  های پیش از کودتا، بهزاده و هدایت در سالجمال

های خود بیش از سایر نویسندگان از امکانات موجود در لحن و لهجه، هم  پردازیدر شخصیت 

کنند و هم برای آفرینش استانی استفاده میهای دبخشی و تمایزگذاری بین آدمبرای تجسم 
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و تمسخر کنش زبانی  بیرونی و منشطنزهای تصویری و  از وضعیت  های  بعد  های درونی. 

کند، سبک  آنان آشنا می  ها که در همان نگاه اول بیننده را تا حدودی با شخصیت ظاهری آدم

ه به اعتقاد بعضی از قدما،  ها قرار دارد که گاه از چنان اهمیتی برخوردار است کحرف زدن 

ست در زیر زبان. گاهی در عالم واقعیت  ها در آن نهفته است. آدمی مخفیتمام هویت آدم

گوید، عیب و هنر خود را نیز همراه با کلام خود هم، چنین است که وقتی کسی سخن می

از    پرست و بسیاریکند. شخصیت علویه خانم و حاجی آقا و میهنبرای مخاطب برملا می

های راوی برملا شود، از طریق  های هدایت، پیش از آنکه از طریق گفتههای دیگر داستانآدم

شود. پیشینۀ این شیوه  هاست که در ذهن مخاطب تثبیت میهای خود آننص صریح گفته

جمال  به  طنزپردازی  بازمیاز  پیشزاده  و  که گردد  گفت  بتوان  شاید  دهخدا.  به  او  از  تر 

ابرجسته  بود یکی نبودزاده در این حوزه همان کتاب  ثر جمالترین  است و در درون    یکی 

ها را به  ها بیشتر شاخصۀ لحن آدماز همۀ داستان  «فارسی شکر است»های آن نیز  داستان

ها، از جمله ها در بسیاری از داستان کشد. اما واقعیت این است که همین ویژگیتصویر می

بیشترین نقش را   توپ مرواریو    علویه خانمهای  یز داستان و ن  صحرای محشرو    دارالمجانین

های اجتماعی ملموس و متمایز و در همان حال سرشار از طیبت و طنز  در آفرینش شخصیت

پیرو هدایت    زن زیادیو    دید و بازدیدهای  احمد نیز در بعضی داستانبرعهده داشته است. آل

 در گرایش به امکانات زبان عامیانه است.

قع فضای سیاسی آزاد در دورۀ مشروطه که با هیچ نوع محدودیتی در آزادی بیان  دروا

بزرگ  نبود،  زمینهمواجه  اجتماعی،  ترین  سیاسی،  طنزهای  تکوین  برای  را  اجتماعی  های 

از یک دورۀ بهفرهنگی و هجو صریح شخصیت ساله، بار  نسبت بیست ها فراهم آورد و پس 

جای پدر و حضور نی با جانشینی محمدرضا پهلوی به طور نسبی فضای همسادیگر وقتی به

تصویرپردازی  از  گونه  آن  به  اقبال  دوباره  آمد،  پدید  ایران  در  از  متفقین  هجوآمیز  های 

طور محدود در اختیار خود گرفت. اما این بار وجهۀ ادبی این  ها، گسترۀ ادبیات را بهشخصیت 

 تری همراه بود. ها با ابهام و استتار بیشیتآثار از غنای بیشتری برخوردار و نام و نشان شخص
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 (1۳۵۷- 1۳۳۲پس از کودتا )  .۳.۳

رود.  ها بر باد میپس از وقوع کودتا و استقرار یک حکومت نظامی خشن، همۀ امیدها و آرمان

تا مدت و  آغاز  ببندها  و  پیدا میبگیر  استمرار  انحلال  ها  این وضعیت،  پیامد مستقیم  کند. 

تعطیل و  است  انجمناحزاب  و  نشریات  شدید  ی  رکود  و  کتاب،  انتشار  شدید  کاهش  و  ها، 

فرهنگی. طنز فارسی در طول یک دهه پس از کودتا، بسیار شدیدتر از دورۀ رضاشاه، گویی  

  ، ساعدیاز    (133۹)  شب نشینی باشکوهجز    ،ها رود. در تاریخ ادبی این سالبه اغما فرو می

جدی در فضای طنز تراژیک   رسد و دربردارندۀ چند داستانکه در اواخر این دهه به چاپ می

های پر سوز و گداز بازاری اثر چندان چشمگیری به است، تا پایان دهه جز شماری از داستان 

های بهبود  انگیزتر است. نشانهها از گریه غمهای این سالشود. خندهعرصۀ ادبیات وارد نمی

شود و از آغاز دهۀ بعد رکود  ع و کاهش فشارها با طرح لایحۀ اصلاحات ارضی آغاز میاوضا

گاه در دورۀ پهلوی،  دهد. اما هیچهای جدی میوجوش ای از جنب فرهنگی جای خود را به پاره

همانند دهۀ  آزادی  و فرهنگ  در حوزۀ سیاست  نسبی  تکرار   32تا    20های  بار دیگر  برای 

رمق برای اثبات زنده توان تحرکات بیی اولین دهه پس از کودتا را میهاشود. فعالیتنمی

 گذاری کرد. ماندن نام

گذاری کرده  خودآیی نامرا دورۀ بیداری و به  13۵۷تا    1342های  حسن میرعابدینی سال

کند: پرداختن به ادبیات  گذاری را تأیید میهای ادبی این دوره، درستی این ناماست؛ ویژگی

های اجتماعی، رجعت به دوران کودکی، دقت در  نگارییی و اقلیمی، رو آوردن به تکروستا

های فرهنگی و مطبوعاتی، و نمایش عمق عوامیت زندگی کارمندی، نگرش انتقادی به فعالیت

خوداندیشی است تا پس از عبور از شکست و گریز های آن نوع بیداری و بهعمومی از جلوه 

های شکست در شیوۀ زیست و کنش و منش  بخشی از زمینه،  1342تا    1332  ، تردهۀ پیش

 های فرهنگی و روشنفکری به بازکاوی گذاشته شود.مردم و گروه

نوردد. الهام  ، یأس و سرگشتگی ادبیات ایران را درمی133۷تا    1332های  در طول »سال

انگیز و آکنده  های ملالهدهد و تکرار اید ها و اساطیر میاز مردم جای خود را به الهام از افسانه

ها را گرفتار یکنواختی ای در آثار مختلف، ادبیات این سالصورتی کلیشهاز شکست و ندامت، به

رسند که حتی آگاهی و  زدگی میای از نومیدی و عرفانکند. نویسندگان به درجه عجیبی می
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خواست  برابر  در  میمسئولیتشان  رنگ  غریزی  سهای  حدود  از  اما    تا  133۷های  البازد«. 

های عصیان مردمی )با استفاده  ریزد و موج، »دیوارهای خفقان ناشی از کودتا فرو می1338

کنند«  ت حاکمه بر سر اصلاحات ارضی( خیزشی دوباره را آغاز میئهای درونی هیاز درگیری 

های  سال  قول میرعابدینی از حدود یا به،  از نیمۀ دومِ دهۀ چهارم  .(2۷۷:  1، ج136۹)عابدینی،  

اندک  133۷ میکه  پیدا  تخفیف  اجتماعی  بحران  در  اندک  دلمردگی  علیه  مبارزه  کند، 

هاست که »نیروهای اجتماعی  یابد. از همین سالها شدت میخواهی و دلبردگیِ ملالآرمان

جو و وکم در جستآیند و کماز منگی یک ضربۀ بزرگ و وحشت کابوس گذشته بیرون می

شوند، حقیقت دردناک و  های محیط خیره میها و تیرگیگام، در روشنیشناسایی پتک نابهن

 (. 6۹2: 133۷)مدرسی،  کشد«بزرگی از میان ابهام و کدورت گذشته سر بیرون می

طور خودکار باعث اقبال به  های سیاسی بهگوییدر دهۀ سوم تأثیر فضای باز و صراحت 

ها  های آشکار به شخصیت گوییخود دشنام  شود. این نوع طنز که در پیشینۀطنزهای زبانی می

های هجو در ادبیات فکاهی  و نهادهای سیاسی و فرهنگی دورۀ مشروطه را دارد که از مصداق 

شود که از خصوصیت ابهام و کنایه و  اش از نوع هدایت میاست، در این دوره طنزهای زبانی

از   های  ها عرصهکودتا، ممنوعیتتفکرانگیزی برخوردار است. متقابلاً در دهۀ چهارم و پس 

به  نیز  را  درهنری  می  تمامی  خود  تأثیر  طنزهای  دایرۀ  به  را  نویسندگان  رویکرد  و  گیرند 

شوند و  طور کامل به کنار نهاده میآورند. هجوها بهدنبال میتصویری، نمایشی و موقعیتی به

نسبت آشکار های بهپردازی خورده و تراژیک جایگزین فکاههطنزهای پیچیده و پر تعمق، ترس

شوند. موضوعات و ماجراها اغلب ماهیتی خنثی و به دور از ارتباط با مسائل سیاسی  پیشین می

کنند. زبان و بیان بافتی پر ابهام و کنایه و  و ساختارهای کلان اجتماعی و فرهنگی پیدا می

می خود  به  تعریض  و  طعن  با  کردنتوأم  تمسخر  و  انتقادات  همۀ  و  به  گیرد  توسل  با  ها 

دست اجتماع های معمولی و طبقات متوسط یا پایینهای داستانی که از میان آدمشخصیت 

 رسد. اند به انجام میبرگزیده شده

گویی، هنرنمایی با توسل به تمایزات گوناگون زبانی چون لهجه  دلیل پرهیز از صراحت به

بیشتر در دههو لحن و گونه زبانی که  اهای  پیشین  رنگ  بی  ،ز مقبولیت برخوردار بودهای 

های فکری و فیزیکی را در  ها کنششود و بسیاری از نویسندگان در آفرینش شخصیتمی
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نویسان درونگراتر بر آنکه داستانعلاوه  ،دهند. به این طریقهای خود قرار میمحور خلاقیت

ز با تمرکز بر بعضی  کند، طنزنویسی نیشناختی پیدا مینویسی جنبۀ روانشوند و داستانمی

های روانی کردارها، توسعۀ عمقی خود را در آثار نویسندگانی چون صادقی و ساعدی  بازتاب

تری چون دستیابی به سبک های بزرگبرآن، نویسندگان حساسیت گذارد. علاوهبه تجربه می

یگزین  جا   ،دهدها را به خود اختصاص میو زبان شخصی را که انرژی و اوقات بسیاری از آن 

های پس از کودتا شمار اندکی از  کنند. در سالکندوکاو در کشف امکانات طنزهای زبانی می

بخشند و به  خود را آغاز یا استمرار می  بند و با هزار احتیاط فعالیتطور نیمنشریات طنز به

دیدها  های متقابل به تهاین طریق اندکی از نیاز روانی جامعه به تخلیه کردن فشارها و واکنش

رسانند. دیگر آن که شمار  کجی و تمسخر به انجام میها را با دهنگیری ها و سختو تحمیل

وسیله گویی  شود و به اینتر میتر از دهۀ پیشها بسیار افزونای در این سالطنزنویسان حرفه 

د که  رسنویسان جدی به انجام میای و داستان اساساً نوعی تقسیم کار بین طنزپردازان حرفه 

شود. پیش از کودتا، با سقوط دیکتاتوری در  همت هر گروه معطوف به تخصص خاص خود  

برای عقده  1320شهریور   از یک دهه فضای سیاسی و اجتماعی  از کینه بیش  های  گشایی 

طور نسبی بازگشایی  گیری از عاملان انحطاط فرهنگی و استبداد سیاسی بهفروخورده و انتقام

فشاره می اما  کودتای  شود.  روانی  و  روحی  شدید  سال  1332ای  درون تا  عمق  در  ها 

نویسندگان رسوب می و  هیچاندیشمندان  و  بهکند  نیز  مناسگاه  برای بطور جدی فضای  ی 

آید. به  ها به کار گرفته بودند فراهم نمیهایی که برای ساکت کردن آن تسکین داغ و درفش

ای که در این دوره وجود دارد  خورده های ترسنویسی، طنزاین دلیل است که در عالم داستان

 اغلب سیاه و عمیق و تحسرانگیز و نوستالژیک است.

اند،  سره از میان نرفتهاند اما هنوز یکها شکست خورده »در جوامع آزاد، آنجا که پلیدی

ها هنوز مسلط و استوارند، لحن طنز تلخ و طنز لحنی شوخ و شاد دارد. اما آنجا که پلیدی

)تنکابنی،    تند برای جریان طنز ۷2:  13۵۷و گزنده است«  نیز بیشتر  تنکابنی  این گفتۀ   .)

 شفاهی و غیررسمی مصداق دارد تا طنز مکتوب و رسمی: 
های دشوار تاریخی را تاب آورده و از سر گذرانیده  خصوص ملت ما، دورهاگر هر ملتی، به 

سلاح ]طنز[ بوده است. هنرمندان   است، شاید اغراق نباشد که بگوییم یکی هم به یاری این

ساختند و مردمی که خوشبختانه همیشه  های طنزآمیز می ها یا لطیفهبی نام و نشان، داستان 
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دادند و ملت  کردند و رواج می گرفتند و بازگو می ها را می از حس درک طنز برخوردارند، آن 

 (. 64گذاشت )همان:  سر میهای کوتاه خفگی را پشت با این نفس زدن 

 طنزپردازان پس از کودتا.  1.۳.۳

نویسان متعدد نسل بعد از کودتا، شمار نویسندگان طنزگرا نیز البته بیشتر  در بین داستان

ها چندان قابل مقایسه با نسل پیش از کودتا نیست. در همان  است، اما گسترۀ طنزپردازی آن 

نان به خلق  چهای پس از کودتا نیز همسالحال، بعضی از نویسندگان نسل قبل از کودتا، در  

احمد. صادق  زاده و آلهایی از طنز و فکاهه مشغول هستند؛ مثل جمالهایی با آمیزهداستان

این متفاوت  طنزپردازان  از  نیز  و  سال  چوبک  طبیعی  طنز  و  غیرفکاهی  هزل  از  که  هاست 

از  نی که در سالکند. نویسندگاهای خود استفاده میتراژیک و سیاه برای روایت  های پس 

نشانه بهکودتا  است  های  کرده  پیدا  بروز  آنان  آثار  در  طنز  به  گرایش  از  نیرومندی  نسبت 

اند از: بهرام صادقی، غلامحسین ساعدی، فریدون تنکابنی، جواد مجابی، نادر ابراهیمی،  عبارت

دگان پس از کودتا  عباس پهلوان و مهشید امیرشاهی. رویکرد به طنزپردازی در کارنامۀ نویسن

از سال همراه  های هماغلب  با گشایش  اندکی  فرهنگی  فضای  که  ارضی  اصلاحات  با  زمان 

میمی نشان  چهره  مجابی  شود  و  تنکابنی  ساعدی،  صادقی،  نویسندگان،  آن  بین  در  دهد. 

های  تر از دیگران به ادبیات فکاهی گرایش جدی دارند. بهرام صادقی در اغلب داستانبیش

( طنز را در معنای اجتماعی آن، با زبان و بیانی کاملاً کنایی  134۹)  های خالیقمقمه   سنگر و

ترین طنزهای  کند. عمیقبه یکی از خصوصیات اصلی روایت تبدیل می  ،آمیز و تفکرانگیزو ابهام

منزلۀ داستانی در ادبیات ایران متعلق به اوست. غلامحسین ساعدی نیز مانند صادقی طنز را به

آمیز و  کند و از آن برای نمایش عینی و اغراق ذاتی در واقعیت و داستان تلقی می  یعنصر

کند تا تصویر و تمسخر واقعیت های داستانی استفاده میمتناسب با موضوع و ماجرا در واقعیت

  عزاداران (، 133۹)  نشینی باشکوهشبطور توأمان مخاطب را در حوزۀ تأثیر خود قرار دهد.  به

(،  134۷)  ترس و لرز( و  134۵)  دندیل (،  1344)  های ورزیلچوب به دست(،  1343)  بَیَل

نان طنز حضور چاند و در آثار دیگر او نیز همهای طنز او را در خود جای دادهبیشترین نمونه 

اما در کار خود    ،کند بارز دارد. تنکابنی از ادبیات فکاهی بیش از هر چیزی استفادۀ تفننی می

ا پردوام  و  بهپایدار  اغلب  او  فکاهی  قطعات  بیست.  سبک  از  تأثیرپذیری  و  دلیل  ثبات 

کنند. فکاهیات او  های عوامانۀ او کمتر به حوزۀ طنز جدی راه پیدا مینگرانه و دیدگاهسطحی
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بی پراکنده است؛ و  آثارش  اغلب  را در  تر آن شدر   راه (،  1348)  های شهر شلوغیادداشتها 

ریل روی  تیره  هایستاره(،  13۵6)  رفتن  و  134۷)  شب  خوشبختی(  ( 13۵۷)  سرزمین 

کرد. می مشاهده  نوشته   توان  نخستین  با  مجابی  جواد  میاما  نشان  خود  که  های  دهد 

طنزپرداز،   ینویستنها داستان جوگر و با استعداد؛ و اگر اراده کند نه وای است جست نویسنده

او،  ای هم میحرفه   یبلکه طنزنویس از دو کتاب اول  من و ایوب و  تواند باشد. این حقیقت 
و  13۵1)  غروب ذوزنقه(  نیز  13۵0)   آقای  ابراهیمی  نادر  است.  اثبات  و  استنباط  قابل   )

طلب در استفاده از شگردهای روایت دارد و بخشی از آن روحیه در  ای تلاشگر و تنوع روحیه 

آفریند  شود و طنزهایی متفاوت میدهی میت فکاهی جهتجانب ادبیایک برهه از زمان به

گاه طنزهای اوست ( بیشترین جلوه1343)  مصابا و رؤیای گاجراتکند.  ولی تداوم پیدا نمی

او چون  اما در کتاب بارانهای دیگر  عمومیمکان( و  1346)  افسانۀ  گاه  134۵)  های  نیز   )

نویسی بیشتر به  ان همچنان که در داستانهایی از ادبیات فکاهی وجود دارد. عباس پهلورگه 

مند است، در حوزۀ فکاهیات نیز  شکار موضوعات کوتاه و گذرا و پرتنوع و پرصراحت علاقه

دهد و بیشتر موضوعات مرتبط با روابط  طلبی را سرایت میگویی و تنوعخصوصیت صراحت 

ها سکوت ربارۀ آن دهد که دیگران همواره دهای خود قرار می جنسی را در حوزۀ حساسیت 

او در  می بیشتر طنزهای  بابامکنند.  و  1340)  شب عروسی  به نگارش  13۵2)  تشریفات(   )

نویسان های اولیه، کمتر از داستاندرآمده است. مهشید امیرشاهی به گواهی مجموعه داستان 

فضای  سویی با  دیگر به ادبیات فکاهی علاقه نشان داده است. اما همان اقبال اندک نیز در هم

زاده  فرهنگی حاکم بر زمانه قرار دارد و معطوف به خاطرات کودکانه است. در این دوره جمال

های داستانی او چندان ولی چون واقعیت  ، فکاهی است-نیز همچنان در کار آفرینش آثار روایی

یندگان  توان آثار او را نیز در زمرۀ نمانمی  ،های جاری در جامعۀ ایرانی نداردتطابقی با واقعیت

احمد با  آل  شمار آورد. و تأثیر و تأثرات فرهنگی در حوزۀ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به

که نگارش این دو   گوری  سنگی بر  ( و13۵0)  پنج داستان(،  133۷)  مدیر مدرسهآثاری چون  

و    ،ها پس از مرگ نویسنده انجام گرفته استکتاب آخر متعلق به این دوره است و چاپ آن

یادداشتشمار   از  نوشته دیگری  و  در  ها  طنزپردازی  برجستۀ  نمایندگان  از  یکی  هایش 

نویسی فارسی است که بخشی از خط سیر تحولات فرهنگی و سیاسی جامعۀ ایران را داستان
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اند  های خود به نمایش گذاشتههایی که نویسندگانی چون او در داستان از خلال حساسیت 

 . توان دریافتمی

نوع  حساسیت  از  اغلب  نیز  طنزها  گونۀ  و  است  موضوعات  بر  بیشتر  دوران،  این  در  ها 

. یادکرد  1اند از:  ای از این موضوعات عبارتطنزهای موقعیتی، داستانی و نمایشی است. پاره

میرصادقی،  هایی از دنیای صاف و صادقانۀ کودکان در آثار  دوران کودکی و نگارش داستان

گیری  . بهره2؛  احمدپرویزی، بابامقدم و آلپهلوان، امیرشاهی،    قریب، پاینده،   تنکابنی، دانشور،

آثار ساعدی، آل اجتماعی در  برای طرح موضوعات کلان سیاسی و  احمد،  از تمثیل روستا 

زدگی از سیاست به جد و طنز، در آثار  . بازگشت به خانواده، برای نشان دادن دل3گلستان؛  

آذین،  احمد، به. مروری بر زندگی یکنواخت کارمندی در آثار آل4لو؛  آذین و شاماحمد، بهآل

    ساعدی و صادقی. 

  گیری. نتیجه۴

توان به دو دورۀ عمده تقسیم کرد. در  نتیجۀ سخن آنکه طنز فارسی را در دورۀ پهلوی می

جامعه  دلیل تأثیرپذیری فضای سیاسی و فرهنگی  دورۀ اول که پیش از سقوط مصدق است، به

گیری اجباری رضاشاه و دستیابی به آزادی نسبی، زبان و قلم نویسندگان توانست تا  از کناره

های فروخوردۀ خود را در دوران اختناق بازگشایی کند. و در دورۀ دوم که  حدود زیادی عقده

ویرانگر،   ی فضای فرهنگی و سیاسی جامعه با کودتای ،های پس از مصدق استمربوط به سال

طور گاه بهنیز هیچ  ۵۷دهد و تا وقوع انقلاب  های خود را برای دو دهه و نیم از دست مینآرما

، جامعۀ ایران پس از کودتا  ۀکند. در اولین دهکامل فرصتی برای تخلیۀ کامل فشارها پیدا نمی

کند که طنز هیچ جایگاهی در آن ندارد.  فضایی کاملاً بسته و شدیداً استبدادی را تجربه می 

نویسی نیز پا به  رنگی از طنز در حوزۀ داستانهای کمما از دهۀ دوم و با کاهش فشارها رگه ا

دارد. خصوصیات طنز فارسی در  گذارد که ماهیتی بسیار متفاوتعرصه می اول  از دورۀ  تر 

 ها چنین است:ترین عبارتهای پیش و پس از کودتا در کوتاهسال

 پیش از کودتا 

 ؛هجه برای طنزآفرینیـ استفاده از لحن و ل

 ؛ خصوص زبان عامیانه و تاریخی و لاتیهای زبانی بهکارگیری گونهـ به
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 ؛ های نوعیمندی به خلق شخصیتـ علاقه

 ؛ هاـ شاد بودن لحن و زبان و  مضمون

 ؛ های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ها به تمامی حوزهـ تنوع موضوعات و تعلق آن

 ؛ ذهبیـ تمرکز بر طنزهای سیاسی و م

 ؛ ـ گسترش چشمگیر طنز در مقایسه با دورۀ پهلوی اول

 ؛ـ غنای ادبی پیدا کردن آثار فکاهی در مقایسه با شعر دورۀ مشروطه

 ؛ هابخشی به آن شیوهها و شگردهای مشروطه و ترکیب و تکاملگیری از شیوه ـ الگو

 ؛ ایحرفههای نوشتن و پدید آمدن طنز ـ تبدیل طنز به یکی از هدف

 . ها های حیوانی و هجوکننده برای تقبیح عملکرد جامعه در تمامی عرصهـ استفاده از تمثیل

 پس از کودتا 

 ؛پردازیتوجهی به لحن و لهجه در شخصیت ـ بی

 ؛ های زبانی در جامعهعنایتی به امکانات گونهـ بی

 ؛ های زبانی و شخصیمندی به آفرینش سبکـ علاقه

 ؛ ن طنز به تأثیر از فضای بسته و پراختناق ـ تلخ و ناشاد بود

 ؛ ـ خودسانسوری و پرهیز شدید از طنزهای سیاسی

 ؛ ـ رویکرد به طنزهای فردی و خصوصی و خانوادگی 

 ؛ ـ رواج طنزهای تلخ و تراژیک و طنز سیاه و نوستالژیک

 ؛ هایی برای طنزپردازیـ تبدیل کلیت ادبیات و هنر به سوژه 

 ؛با روی آوردن به خاطرات کودکی احیای گذشتهمندی به ـ علاقه

 ؛ـ عبوس شدن جامعه و کاهش عمده در مقدار طنزپردازی

 ؛های عینی طنزپردازیـ پیچیده و پنهان شدن جلوه

 ؛ های اقلیمی ـ استفاده از امکانات موجود در فرهنگ

 ؛ـ تمرکز یافتن بر تأثیر محیط اداری بر رفتار و روان کارمندان

های تمثیلی برای تبیین و تقبیح رفتارها در تمامی ارکان  کارگیری تمثیل روستا و واقعیتـ به

  . خصوص رفتارهای سیاسیجامعه به
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